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  چکيده
 براساس  نظاميپيکرِ هفت از  الگويي داستان ماهان هدف مقالة حاضر تحليل عناصر کهن

خواست   وجودِ ماست که بهنمادِ خودآگاه ماهان. اسطورة ژوزف کمپبل است نظرية تک
شود و با  ميدرون روياروي ک و بدهاي ني"من"برد و با  وجود راه مينهناخودآگاه، به کُ

او به منابعي که . يابد راه ميترين بخش زيرينِ ضميرشناخت کارکردهاي آنان، به ناشناخته
هاي شرورِ "من"برد و پس از همراهي با مي کنند پيرفتارهاي نيک و بد را تغذيه مي

ديدار او با . گرددمي بازيکِ وجود، به عالم بيداري و هشيارين" منِ"ناخودآگاه، به ياري 
 ماهان مسير.  يگانگي و خرسندي وجود است درون، تولد دوبارة خودآگاه و رسيدن بهخضر

  . در اين سفر دروني انطباق زيادي با مراحل سفر در نظرية کمپبل دارد

  .کمپبل اسطوره، نظرية تک ماهان، نظامي،  الگو، کهن: ها کليدواژه
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  مقدمه
 را در قلمرو روان آدمی کشف کرده بشری هایشناسی، گسترة پهناوری از نادانستهعلم روان

 از پردة ابهام بيرون شود های تمثيلیها و روايتاز داستانشده تا بسياری  اين امر سبب. است
بی خود، سفرهای تمثيلی در بيان روايی و اد. های توبرتوی آنها بر ما روشن گرددو لايه

های اجتماعی، فرهنگی، توان در تفسير حرکتلاية بيرونی را می.  دارندتودرتوساختاری 
شناسانی چون يونگ، های روانکمک نظريه را بهبه خدمت گرفت و لاية درونی ... سياسی و

ها و آنات روح و  تپردازان اسطوره، در تبيين حال يهکاوان و نظرفرويد، کمپبل و ديگر روان
ت بيرونی و درونی اثر، بيانی است تمثيلی که به خواننده ساح. ن آدمی بازيابی و تفسير کردروا

روزرساني کند و با هايی تازه، متن را پيوسته بهکند تا برای رسيدن به ديد و دريافتکمک می
  . های متنی، آن را همچنان تازه و خواندني نگه داردالتزام به قراين و دلالت

آنيموس و خود معرفي / الگوي اصلي را در قالب پرسونا، سايه، آنيما هنيونگ، چهار ك
پس از او، كمپبل نشان داد كه سفر همة قهرمانان اساطيري از الگوي ثابتي پيروي . كرد
قهرمان بايد پس از جدايي از زندگي مألوف، در . جدايي، تشرف و بازگشت: كندمي

هايي روح ها و آزمونگيرد و به ياري رنج قرار سرزمينی ناآشنا تحت تعليم نيروهايی آيينی
آورد اين سفر است  كه رهیبخشد، آيين تشرف را بياموزد و سپس با ديد و دانشخود را جلا 

گردد و حکمران سرزمين خود تواند سرزمين او را متحول کند، به سوی جامعه بازو مي
شوند که مقدمة رشد روان او را ل میالگوهايی در روان فرد فعا در مسير اين سفر کهن. باشد

 .کنندفراهم می

  پيشينة پژوهش 
ماهان " ةكاوانه از قص حليلي روانت«داوود اسپرهم و سيدمهدي دادرس در پژوهشي با عنوان 

فرايند فرديت روايتي از ماهيت عرفاني ندارد و  صهاند که اين ق نشان داده) ۱۳۹۲(» "گوشيار
نقد و تحليل داستان ماهان « طيبة گلستاني در مقالة احمد اميري خراساني و. نيست

 با ديوها همبارزو پرندة همراه او در سروش به نقش ايزد ) ۱۳۹۳(» پيکر مصري در هفت
دليل حضور سروش  ، به در داستان ماهان ناپديدشدن ديوهااند که اند و نشان داده اشاره کرده

اسطورة کمپبل تاکنون به  يه بر نظرية تکالگويي داستان با تک پژوهشي در عناصر کهن .تاس
  .است چاپ نرسيده
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  قهرمان
كند و نشان طرح مي سفر درونی انسان را در قالب قهرمانان اساطيری  ژوزف کمپبل،

های مختلف، ها و مکانهای جهان، در زمانها و افسانهالگوی سفر در قصه دهد که کهن می
سان را به سوی سير و سلوک درونی و شناخت نفس، کند تا انخود را در قالبی نو تکرار می 

های عاميانة ملل گوناگون، پيرنگی ها و روايتدهد که اسطورهاو نشان می. رهنمون شود
سوی جهان  ها به گذر از حجاب دانستهواحد دارند و سير تحول و سفر قهرمان را در

 ،از ديدگاه او. نامدانه میکند و آن را هستة اسطورة يگناشناخته، به سه مرحله تقسيم می
 و از آنها عبور کند و مسلط شوداش   شخصی يا بوميهای  بر ويژگیرمان کسی است کهقه

 )د و بند اسطورهها از قير(مدرن  منزلة انسان قهرمان به. به اشکال مفيد و انسانی برسد
 دومين .شود متولد میدوباره جهان  ولی چون انسانی کامل و متعلق به تمام،ميرد می

 حيات يئتی جديد و آموزش درسی که ازسوی ماست، با ه وظيفة مهم او بازگشت به
وجود  ای است که با  معرف جامعهقهرمان. )۳۱-۳۰: ۱۳۹۲کمپبل،  (ش آموخته استجديد

 . تضادهای درونی، قصد دارد تا به مبدأ الوهی خود برسد
اهبي خاص برخوردار است و  شخصيتي است که از مو  اسطوره، يگانهچندبعديقهرمان 

او يا جهاني که قهرمان . راندکند و از خود مي دارد و گاه او را خوار میگاه جامعه او را عزيز مي
  ).۴۶همان، (چار نقصی نمادين است يابد، دخود را در آن مي

جاي او،  آفت و آسيب. ماهان، قهرمان داستان گنبد چهارم، کدخدا يا قاضي شهر است
او : شود او نيز مانند پدرش، آدم، از باغ بهشت بيرون رودهي اوست که سبب ميخوا زياده

 کمپبل  نهد که با نظريةاو در اوج شهرت، پاي در راه سفري دروني مي. اجبار اختيار و آدم به به
لحظة «  يعني درافتد؛ کمپبل معتقد است سفر در اوج شهرت اتفاق میسو است؛ زيرا  هم

گذرد و در اوج صعود در تعادل ايستاده و رشيد از مرز جواني درميسازي که خو سرنوشت
نهد، ميپاي که قهرمان در راه سفر  همين). ۱۲۰همان، (» زدن به دلِ مرگ است آمادة شيرجه

اي برساند که لايق شناخت و گيرد تا او را به مرحله هايي او را فراميدرد و رنج آزمون يا آزمون
است تا با ايجاد   پاي در راه تشرف نهاده، خود را شايستة رنج ساختهقهرماني که. ديدار شود

زدن تعادل و آرامش جسماني، فرصتي براي درک معنويت  هيجاني در زندگي، و ازطريق برهم
رنج، چون «فراهم کند و با کسب آرامش روان، معنايي جديد براي زندگي خويش بيابد؛ زيرا، 

بدون رنج و بدون مرگ، زندگي کامل . ندگي استمرگ و سرنوشت بخشي ناگسستني از ز
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اي گونه کوشد روان خويش را بهترتيب، قهرمان مي اين به). ۴۴: ۱۳۶۷فرانکل، (» نخواهد بود
  .دهد، آرامش خود را حفظ کندتربيت کند تا بتواند در جهاني که آدمي را به ناآرامي سوق مي

گر مثلث قدرت ماهان يگوشة د.  داردجاکي را ييبايبارو، ثروت و زي زيماهان، کدخدا
 در ي روح ماهان را جلا خواهد داد، قدرتير تشرف که در مسييهاکمک رنج به. ي استخال

 او يد و تعادل را به زندگيمعنا خواهد بخش  که بدانيردگي ماهان شکل ميگوشة سوم زندگ
اخت ناخودآگاه،  شنيپ از خودآگاهِ روان است و دري که نمود،ماهان. بازخواهد گرداند

 به شناخت ناخودآگاه دست ،ان سفرياست، در پا ي روان آغاز کرده درونيهاهي به لايسفر
  . همراه خواهد آورد ي به او خرسنديبخشد که براي بدو مين شناخت، قدرتيابد و اييم

 است و ۱ي از وجود و هستي، نماديليات تمثي است و مصر در ادبي مصرييباروياو ز
ت حدود ي که محل رعا، بزرگ، از شهريااو به دعوت آزاده. ودآگاهِ عالمِ وجود است خ ماهان،
شمار  ي خداوند به قدسيشود که تجليعت فراخوانده مي در دامن طبين است، به باغيو قوان

، برابر )کوه و دشت و جنگل (يعت وحشي نوآموز در طبي و انزواينيگز خلوت«يرا، د؛ زيآيم
» يات جانورينات و حئهان و کاي از تقدس کيت و مکاشفة شخص شناخياست با نوع

 نمادي از بهشت هم باشد، جايي که سفر آدمي براي ممکن استباغ ). ۱۴۸: ۱۳۹۲الياده، (
مردي که خود را دوست . است يابي به معرفت و رسيدن به کمال از آنجا آغاز شدهدست

ا زمينه را براي حرکتِ خودآگاه فراهم کند، سفيرِ عالمِ ناخودآگاه است تماهان معرفي مي
نام دارد؛ يعني، آنکه با ماه و روشني در پيوند " ماهان"مردي که نماد خودآگاه است، . کند
هاي زيرين وجود جاي گرفته و در آيد که در لايه او درپي شناخت ناخودآگاهي برمي۲.است

  .اخته استبيان تمثيلي، غالباً تاريک، تيره، عميق، مبهم، سرد و ناشن

  عزيمت . ۱
 اي غريب، ولي آشنا برايشود و مرحلهدر آغاز داستان، موجودي در نقش راهنما ظاهر مي

  : ايکمپبل، در نخستين مرحلة سفر اسطوره برپاية نظرية . زندناخودآگاه، را در زندگي فرد رقم مي
سوي   جامعه بهخواند و مرکز ثقل او را از چهارچوبدست سرنوشت قهرمان را به خود مي

ها و هم جايگاه اين قلمرو سرنوشت، که هم سرشار از گنج. گرداندقلمروي ناشناخته مي
شود؛ همچون سرزميني دور، همچون يک هاي گوناگون نمايان ميشکل خطرهاست، به

ها، همچون جزيرة جنگل، همچون قلمروي در زير زمين، زير امواج يا فراسوي آسمان
 زميني سربرآورده از اعماق رؤياها،ستاني بلند و باشکوه و يا چون سررمزآلود، همچون کوه
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هايي ولي درهرحال اين مکان هميشه جايي است که موجوداتي سيال و متغير، شکنجه

هايي غيرممکن را در خود جاي داده است غيرقابل تصور، اعمالي فوق بشري و لذت
  ). ۶۶: ۱۳۹۲کمپبل، (

کند و  ي آگاه مي که در شُرف وقوع استريي قهرمان را از تغ كه نداي ناخودآگاه است،يکيپ
 ،بيترت ينبد. شود محصول كوشش خودآگاه نيست، در خواب آشكار ميازآنجاكه رشد روان

گرفتن در ي قرارشود و برايو داده مه اک بيندة نزدي در آيراتييش از آغاز سفر، خبر تغيپ
ن داستان، يدر ا. کنديجاد مي را ايزة رواني انگ،ي بعديدادهاي با روييارويچرخة حوادث و رو

 دعوت آزادمرد ي ولي قهرمان باشد،الوقوع در زندگ يبرات قرييست که نشانة تغي نييايرؤ
 سفر ي برايا و مقدمهيخوردن تعادل زندگ اهان از شهر به باغ، آغازکنندة برهم سفر ميبرا

  .  ناخودآگاه استياي دنياو از باغ به ژرفا
هنگام، که از پرتوِ ماهتابِ  شب. پردازندو يارانش تمام روز را در باغ به عيش ميماهان 

گذاري بر  و است، پس از تأثير شراب، ماهان درپي گشت افروز، شب چون روز روشن شده آسمان
بيداري «دگاهِ نمادشناسي، رنگ سبزي چمن از دي. رسدگرد باغ، از چمن به نخلستان مي

» دهدشروع زندگي با سرخ است و در سبز شکوفه مي... ري زندگي استهاي اوليه و بيدا آب
هاي نخل، نماد روح، فتوح، عروج، شاخ و برگ). ۵۱۸-۵۱۷: ۱۳۸۸/۳شواليه و گربران، (

نخل سفري معنوي و عروجي روحاني ). ۴۰۲: ۱۳۸۷/۵همان، ( بازآفريدگي و جاودانگي است
نهد و سپس عروج خويش  سبز روحاني قدم مياو نخست به عالم. دهدرا به ماهان بشارت مي

  : يونگ نيز. شودهنگام آغاز مي سفر ماهان، شب. کندرا با گذر از نخلستان آغاز مي
سفري که از ديدار با . داندسفر انسان را به دنياي درون، سفر از سياهي به سپيدي مي

رسد و فرد را به تر روان ميهاي عمقيرفته به لايه شود و رفته هاي فردي سايه آغاز مي لايه
  پيش از شناختن سايه،. دهداند پيوند ميروزگارانش و کساني که بسيار پيش از او زيسته هم

ترين چهرة پنهان در پس سايه و برخوردار از نيروهاي روشدن با آنيما، که نزديک روبه
  ). ۱۴۴: ۱۳۸۶ياوري، (جادوييِ افسون و تسخير است، ممکن نيست 

ن آماده ي با عناصر مرموز و نماديياروي روي داستان در ظلمات شب، ذهن را براشدنآغاز
   :، شبياني ميهاباور مسلمانان سده به. کنديم

شده در طول روز را آرام کند تا نيروهاي ذهن را رها سازد تا  هاي برانگيختهخواهد حسمي
؛ چون ... در تاريکي بازشناسدنماشدن، خِردهاي آسماني رابتواند از راه رؤيا يا با خواب

گردد، شود و آينة دل صافي ميشود و اندرون جمع ميواسطة خواب حواس معزول مي به
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 صافي باشند آيد و همچون دو آينةدر آن ساعت دل را با ملائکة سماوي مناسبت پيدا مي
چيزي از آنچه معلوم ملائکه باشد، عکس آن در دل . که در مقابل يکديگر بدارند

  ).۲۲۶-۲۲۷: ۱۳۸۵، بري(آيد بيننده پيدا مي خواب
ثبات فعلي ندگي بيكند تا او را از زي نو به زندگي قهرمان وارد ميا دعوت به آغاز سفر، انرژي

 تواند از جانبمي اين دعوت. سوي دنيايي جاودانه و پايدار رهنمون شود خارج كند و به
توان نمايندة ن يا ضدقهرمان باشد که او را ميشخصي با منِش و کردار مثبت يا منفي، قهرما

براي . اندازدافکندن قهرمان، داستان را به جريان مي چالش الگوي پيک ناميد که با به کهن
  . درک صداي پيک، بايد چشم و گوش درون هم همچون چشم و گوش بيرون باز شده باشد

ک ي پيشود، ندايان مآسا وارد داست معجزهياگونه به«يک کمپبل معتقد است که پ
.  مرگ بخوانديسو ي ما را به زندگيا در مرحلة بعدي ي بخواندما را به زندگ... ممکن است

» ي بخواندخي بزرگ و تاريرش تعهدين ندا ممکن است انسان را به پذي ا،حال درهر،يول
ين  است و ماهان از اي و مادي ترک تعلق جسماني مرگ نوع.)۶۱-۶۰: ۱۳۹۲کمپبل، (

 يابانيل بي که نامش هايويد.  از طمع دارديي و رهاي مرگ نفسانيسو ي بهانداز، راه چشم
ک يدهد، ماهان او را شري که مييهارسد و با نشانهيل، از دور مي مبدتيئاست، در ه

   :پندارديش در تجارت ميخو
 پريان، آشکارکردن خطرها و فنون خاص گذر از راه  عملکرد صحيح اسطوره و افسانة

ها،  حوادث اين داستان،براي همين. رسداريکي است که از دل تراژدي به کمدي ميت
هايش به دور از پيروزي.  نه بدن ند،ا دهندة پيروزي روان آنها نشان. ندا انگيز و غيرواقعي خيال 

 چون مهم نيست که بر خاک ابد؛يشود و حالتي رؤياگونه ميواقعيات زندگي توصيف مي
تو و  هزار بلکه مهم عبور اين وجود ازلياقاتي افتاده است،گرفته و چه اتفچه کارها صورت 

  ).۴۰-۳۹همان، (حضورش در رؤياهاي ماست 
 ندارد و حوادث تنها در ذهن ماهان يو حضور خارجيجه رسيد که دين نتيتوان به اي م،پس

ي تجارتهمراه ندارد؛  ي بهزيچ غلام و کنيرت، تنهاست و هيسيوکِ ديشر. بنددينقش م
است  ي ماهان آمدهپي نهاده و دررون شهر بر جاي بيسرااست؛ بار را در کاروان پرسود کرده

  :ن استدلال کهيتا او را با خود به شهر برد؛ با ا
  گر تو آيي به شهر به باشد

  
  داور ده صلاح ده باشد  

  )۷، بيت ۲۳۷: ۱۳۸۹نظامي،      (
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 از قدرتِ خود، باج تواند با استفادهي والا دارد که ميآيد که ماهان مقاماز بيت بالا چنين برمي
هاي اي که بيرون از دروازهدعوت دوستش، بناست در گنج يا محموله ماهان، به. دکمتري بپرداز

اي است که بيرون از خودآگاه است هاي فشردهاين گنج رمزي از آگاهي.  شريک شودشهر است
خودآگاه و ناخودآگاه هر دو در اين گنج . آيدميدست  شياري به از حوزة هشدن خارجو با 

هاي شهرِ وجود  تنها مانع دسترسي، دروازه. پايان وصل استاند و اين گنج به منبعي بي شريک
 . اندنام کرده... اين مانع را عارفان، حجاب، غبارِ تن، غبارِ عادت، تويي تو و. است

رو  رِ خود با موجودي حامی روبهپذيرد، در ابتداي سفقهرماني که دعوت پيک را مي
کارکرد اين نيروي . کند راه طلسمی دريافت میهای با خاطرهشود و از او برای مقابله  مي

در . غيبي، محافظت از قهرمان و کمک به او تا رسيدن به پيروزي و مقصد نهايي است
دي هستند،  ماهان براي گذر از يک واهريک راهنمايداستان، نيروهاي محافظِ غيبي، که 

سيرت، که نشانة قدرتي کور و درنده است، آشناي ديو. شونددر هيئتِ ديوي بر او ظاهر مي
  :کندکردن از ماليات ترغيب مي خالي ساختن بخشي از سود براي شانه ماهان را به پنهان

  نيز ممکن بود که در شب داج
  

  نيمه سودي نهان کنيم از باج  
  )۸، بيت ۲۳۷: ۱۳۸۹نظامي،      (

ي و رسمي ماهان در خارج از شهر، او را به بيکت مرزها و حدود است و شري محل رعاشهر
طمع به : است نهاده ماهان انگشت يدقت، بر ضعف وجود ، بهاو. کنديق مي تشويشکن قانون

رِ صلاح يد او را به مسي شد، بايي روان ماهان شناساآنکه مشکلپس از . يکسب سود ماد
   :ل معتقد استکمپب. ت کنديهدا

سوي  ِ ظواهر و تأثيرات تابع آن به هاي جهانگيري از صحنهاولين کار يک قهرمان، کناره
در آنجا براي . اندکه مشکلات واقعاً رسوب کرده  جاييبيني روان است، مناطق غيرقابل پيش

  .)۲۸: ۱۳۹۲کمپبل، (کن کرد توان ريشهبردن مشکلات، هرکدام را بنابر مورد مي ازبين
شود و ي خارج مق راهنورد، از باغِ بهشتي در رکاب رفي پاي،درنگ و پنهاني پس، ماهان ب

 کي، شرين واديدر ا. کندي م آغازن آستانرا با عبور از نخستيش يگونة خو سفرِ هبوط
  :رديگي ماهان را برعهده مييراهنما

  شد شريک راه نوردپيش مي
  

  دويد چو گرداو به دنبال مي  
  )۱۲، بيت ۲۳۷: ۱۳۸۹ي، نظام (
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  تشرف. ۲
او خود را . هايی را پشت سر بگذاردقهرمان با عبور از نخستين آستان، بايد سلسله آزمون

زدن تعادل و آرامش جسمانی، فرصتی برای  کند تا با ايجاد هيجان و برهمشايستة رنج می
دگی خويش بيابد و درک معنويت فراهم کند و با کسب آرامش روان، معنايی جديد برای زن

دهد،  ای تربيت کند تا بتواند در جهانی که آدمی را به ناآرامی سوق میگونه روان خويش را به
  . آرامش خود را حفظ کند

 فرسنگ بيش است، ولي، براي رسيدن به نيل که يک  نيل بوده ماهان و راهنمامقصد
 از محدودة شهر مصر را  دورشدنبااينکهِ مست،  ماهان. پيمايندنبود، چهار فرسنگ مي

دست راهنماي   شروطِ سلوک آگاه است، رشتة خويش را همچنان به ازکهدريافته، ازآنجا
  :گاه که دمان ادامه دارد تا آن حرکت تا سپيده: سپاردميديوصورتِ هشيار 

  پرست ديدة مردم خيال
  

   رستبازي از فريبِ خيال  
  )۶، بيت ۲۳۸: ۱۳۸۹نظامي،    (

ز در شب يانگ يالها و اشخاصِ خصحنه. است يال صورت گرفتهک در عالم خيردارِ شي د،پس
   :شونديد مي ناپديداري و بي خودآگاه ند و در روزِينمايبر ماهان چهره م

هم  ها، افکار سياه را بهها و غولکه کابوس تمايزي، جاييورود به شب يعني، بازگشت به بي
شب مانند . شوددر رؤياي شب، ناخودآگاه آزاد ميشب تصوير ناخودآگاه است و . زنندمي

گيرد؛ و تمام نمادها، داراي دو جنبه است؛ جنبة تاريکي، جايي که کون و فساد صورت مي
شواليه و گربران، (جوشد که نورِ زندگي از آن بيرون مي سازي براي روز جايي جنبة آماده

۱۳۸۵/۴ :۳۰ .(  
 يو ماهان روزها، مانند تمام کسان) ۳۸۹: ۱۳۸۸/۳همان، (»  استينماد عروج روحان «روز

يي خاص و نه چندان  ندايسو اند و بهي کناره گرفتهشده و امن زندگ ي شناختههاکه از راه
 ناشناخته دست و ينوردد و با مشکلاتي ره مييتنها کنند، ناچار، بهيها عبور مرسا از منزل
گاه که اثرِ شراب  آن. خوابديروز م ميدم تا ن يدهر، از سپي خسته و متح،او. کنديپنجه نرم م

ي ابانيل بي ها.يدگشا يده مي کرد، ددر بهي راه از تن رون شد و خستگي از دماغ او بيگاه شام
  .كند که بخش ناخودآگاه روان اوستت ميي غاري هدايسو ماهان را به

  غار بر غار ديد منزل خويش
  

  مارِ هر غار از اژدهايي بيش  
  )۱۳، بيت ۲۳۸: ۱۳۸۹نظامي،  (
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 نماد مدفن و قبر است که  نيز ذهن و قلب بشر،يعبارت يا بهغار، نمادِ ناخودآگاه، 
 ارتباط ،زي و رستاخينيرزمي ورود به جهان زيعنيگر آن، ين دي با وجه نماد،صورت ينا به
 منِ ، يا اينکه نمادِ کشفِ)۴۹: ۱۳۸۸؛ نقل در ياحقي و بامشکي، ۸۸: ۱۹۷۶وريس، (يابد  يم

شواليه (دروني و حتي منِ نخستيني است که در عمقِ ناخودآگاه آدمي سرکوب شده است 
شدن  درحقيقت، غار، مانند زهدان، نماد خاستگاه ابتدايي و زاده). ۳۳۷: ۱۳۸۵/۴و گربران، 

 از گنج مراقبت ، درون غاريا اژدهاي، مار. است و از اين نظر با شکم نهنگ برابر است
شود و غار را پسِ پشت يدن به کمال هنوز فاصله دارد، وارد نمياهان تا رسچون م. کند يم
 ماهان با ياريدر شبِ نخست، هوش. رودي از غارها از هوش ميکيکه بر در نهد تا آنيم

کند تا دوباره ي راه هوش را از او دور مي خستگ،در شب دوم. ل شدئدن شراب، زاينوش
  . کنديباز ش چشمانش نقشيگر پي دياليخ

در داستان، . شونديبرابرش ظاهر مي بر پشت دارند، درامهيبار، که ه گرانيزن و مرد
 را که ماهان در يالا خرابهيلا و غيه. داردي هر مرحله، پرده از راز مرحلة قبل برميراهنما

  . خوانندي ميابانيل بينة او را هاي دوشيوان و راهنمايگاه ديآن گرفتار آمده، جا
 نشانة يکي: ن داردي که ماهان در آن رها شده دو مفهوم نمادييو صحراابان يب

قت يد حقير که در پشت آن باي پهناور و بايگر، نشانة سطحيه است و دي اوليزيتما يب
، يليدر عرفان اسماع. شوديشتر مطرح مي بيين نمادگرايدر اسلام مفهوم دوم ا. کشف شود

بسته با آن  ي است که چشما پوستة ظاهريا ي دن  جسم،يعني يرونيت بي، موجوديواد
که در  يي، چناناز سو. مينين ظاهر را ببي پنهان در پشت ايقت حقانيکه حقيم؛ بيريدرگ
 همان يابانيل بي و ها)۱۳۸ :۱۳۸۵/۴همان، (ين است اطيابان مملو از شي آمده، بيل متيانج
ا بهشت ي يداريبهشت بنه، مقدمات خروج ماهان را از ي است که دوشيگرطان وسوسهيش

 يش، به بهشت آگاهيافتن به درون و شناخت خوي است تا پس از راه م کردهين فراهآغاز
يوها ن ديم که ايابيي درم،ملي تأاند، اما با کمکننده ظاهر گمراه يوها بهن ديا. ابديدست 

 ما به راه اگر: ديخواهد بگوي ميد نظاميشا. شونديدار خضر وجود رهنمون ميماهان را به د
 أن تحبوا يعس«ة يآ.  خواهند کردياريم، تمام عناصر وجود ما را يبگذارپا ش يشناخت خو

ز ين) ۲/۲۱۶م، يقرآن کر(» ر لکميئا و هو خي أن تکرهوا شي لکم و عسيئا و هو کرهش
شتنِ يدهند تا ما خو ي کائنات دست به دست هم ميي همةگو. ن نکته استي بر هميديتأک
 . مي آوريجا هش را بيخو
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خدايي، و بهرگي و ستروني ناشي از بيسو بي  ازيك: دوسويه داردصحرا نمادگراييِ
صحرا فضيلت رحمت . خاطر حضور خدا خاطر داشتن خدا و فقط به ازسوي ديگر باروري به

چيز بدون رحمت خداوندي  کند که هيچ دهد و اثبات ميرا در مسيري معنوي نشان مي
اي است که در داستان  اين همان نکته). ۱۴۱-۱۳۹: ۱۳۸۵/۴ليه و گربران، شوا(يابد وجود نمي

رسيدن خورشيد، که نمادي از   اوج  يان هر وادي، با گذر از شب و بهدر پا. دهدماهان رخ مي
   .شوندرحمت خداست، خيالات از او دور مي

زهايي سايه، همة آن چي. ترسديش هم مية خوي از سايدن شب، ماهان حتيرستا فرا
 که ،سايه. خواني با معيارهاي اجتماعي و آرماني، ما از آن شرم داريم دليل ناهم است كه به

ها صورت اعمال غيرارادی يا لغزش تواند بههاست، میها و اهمالای از خودفريبیمجموعه
 خصوصيات  گرچه سايه.است عرفاني از آن به شيطان تعبير شدهنمايان شود كه در ادبيات 

ز ي گريجا به. است  جنبة منفي آن تأكيد شده در ادبيات بيشتر بر، و خلاقانه هم داردمثبت
   :ي شناخت آن بودد در پيه، باياز سا

. شناسي خويشتن: در مردان بزرگ اين همت هست که براي شناخت ساية خود حرکت کنند
 خود را به حال ها خودآگاه و ناخودآگاهِاغلب انسان. دهداين اتفاق براي هر کسي رخ نمي

. دهند هريک در قلمرو خويش، به کار خويش مشغول باشندکنند و اجازه ميخويش رها مي
" بينَهما برزَخٌ لايبغِيان"کوشند تا فاصلة ميان اين دو دريا که هاي خلاق و هنرمند مياما انسان

  ). ۱۵۱-۱۵۰: ۱۳۷۴شميسا، (را از ميان بردارند و آنان را با هم آشتي دهند 
 فرد با ييارويه، مرحلة رويدار با سايمرحلة د .زديگريترسد و ميش مية خوياز سا ماهان، 

ون خود را  دريوهايد دين مرحلة دشوار، او باي گذر از ايبرا.  روان استي منفيهايژگيو
ا موانع نفس ي وجود يوهاي که با دين است که ماهان تا زمانيل انکتة درخور تأم. بشناسد

ها و پرورش لتيتواند با اصلاح رذيخودآگاه م. ابديتواند به عمقِ درون راه ي نشود، نمآشنا
 از يترقية عمي که در لا،مايه، با آنين لايد و با گذر از ايم کنو نفس را تسليل، ديفضا

 . دار کندي دارد، ديناخودآگاه جا
 درندگان يد که جانيگشاي تنگ مياوهي ماهان را به گري پايدر شب دوم، زن و مرد

ها ن ناشناختهيهاست، سرزمي و بلنديو پستها ها، درهيکوه، که پر از برجستگ. است
محور  گر عملي احياگر حيات و زندگي نشان« ناشناختة کوه ياين دنيرود و هميشمار م به

 خود را بر ماهان عرضه يشکل را که هر لحظه بهطان ي ش.)۹۸ :۱۳۹۲کمپبل، (» شودمي
در سراسر سفر، .  روان ماهان دانستيمنيک و اهري از جنبة تاريتوان نماديکند، ميم
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نِ تي او قوت نخسيآورد و غذاي مي رويخواراهي به گيگاه. ار اندک استيخوراک ماهان بس
  استي ماديها که غرق در نعمتي انساني برا از پرورش جسمن سفريدر ا. انسان است

ماهان، با . ها در حرکت است و روزها در خوابن سفر، شبي ااو در. ستيان ني در ميسخن
رسد و ي از راه مي سواربيارامد؛ تا آنکه يخزد تا کمي ميدن شب سوم، در مغاکيفرارس

  :شودي دور م ، سوار بر اسب،»غار« ورود به يجا دوباره ماهان به
  عاجز و ياوه گشته زان درِ غار

  
  بر پرِ آن پرنده گشت سوار  

  )۷، بيت ۲۴۲: ۱۳۸۹ظامي، ن   (
 يژگين ويسبب هم به. نهنديت و پرورش است، پسِ پشت ميگاه تربيکوهستان را که جا

کمک سوار از  ماهان به. اندافتهي در آن پرورش يني و ديريقهرمانان اساط  ازياريکوه، بس
که  ياسب. رقصنديکر در آن ميپگاو-يلِ ف شود که غولانيت مي هداي دشتيسو کوه به

، نيهمچن. شوديپر بدل مسر، و دو ي، هفتپايي چهارماهان بر آن سوار است، به اژدها
  . شوديطان مواجه ميش/ هي از سايتجل ، با سهشب گذشته ماهان در سه
 عددي مؤنث، کامل ۴، عددي مذکر و ناکامل و نمايندة ساحت خودآگاه روان، و عدد ۳عدد 

آيد چون کامل و  به دست مي۴ و ۳ که از مجموع ۷ و نمايندة ناخودآگاه روان است و عدد
ياوري، (آيد ترين عدد به شمار ميناکامل و نرينه و مادينه را در خود جمع دارد، کامل

۱۳۸۶ :۱۲۰-۱۲۱ .(  
ِ معبدي است كه با شكم نهنگ  ساننقش كوه و غار در تحول روحي و معنوي فرد، به

آمدن از كوه، به بلوغ فکري و  شکم نهنگ يا پايينپس، قهرمان پس از عبور از . مطابقت دارد
 شوند و ماهان، مانند دو روز گذشته،دمان، باز همة خيالات محو مي سپيده. رسدجسمي مي

آورد؛ خود را در بياباني هوش ميد دوباره او را به يکه خورشرود تا آنيروز به خواب م ميتا ن
دود تا آنکه سرعت مي هنگام به ز ترس تا شبماهان ا. يابدهاي تفته ميپايان با ريگبي

جا وسيلة  آب در همه«. رسدنوردد و به سرزميني سبز با آب روان ميبيابان گرم را درمي
وشو، جان  ماهان از نوشيدن و شست). ۵: ۱۳۸۸/۱شواليه و گربران، (» طهارت آييني است

ياشوبد، الات برنيش از خا يي سوداهنگام، مزاج گيرد و براي آنکه دوباره شب اي ميتازه
  .شکم نهنگ: يرد است که شب را در آن آرام گييدنبال يافتن جا به

  پايه در اوچاهساري هزار
  

  ناشده کس مگر که سايه در او  
  )۸، بيت ۲۴۶: ۱۳۸۹نظامي، (
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شود و سپهري ديگر است که در آن قهرمان دوباره متولد مي«شکم نهنگ، ازنظر کمپبل، 
: ۱۳۹۲کمپبل، (» است عنوان رحم جهان، نمادين شده رت شکم نهنگ، بهصو عقيده به اين
تواند درون آن قدم مي) بخش تاريک ناخودآگاه(ماهان در چاه هزارپله، که فقط سايه . )۹۶

ماهان، که هنوز . چاه نماد جهان تاريک ماده است. خوابدشود و در انتهاي آن مينهد، وارد مي
سقوط در اين چاه نمادين، در داستان يوسف نيز . روداه فرو مياست، در چ به کمال نرسيده

  : ميان غار و چاه ارتباطي دقيق وجود دارد که نظامي هم بدان اشاره دارد. است تکرار شده
  بود غاري در آن خرابستان

  داشت چون چاهي ژرفاي رخنه
  

  تر از چاه يخ به تابستانخوش  
  کس را نه بر درش راهي هيچ

  )۱۲-۱۱، بيت ۳۵۰: ۱۳۸۹نظامي، (
 ي سفر در فضا. رسوخ در حوزة عرفان استيمعن ين بهر زميها، سفر در زاها و افسانهيدر رؤ«

 ي نماد آگاهچاه. )۵۸۷: ۱۳۸۸/۳ه و گربران، يشوال(» يعت استدن به حوزة شري رسآسمان
، ها و در تمام سنت... است شناخت رسيده و ي است که به آگاهي انسانکنندة مشخصو 

مفهومي بهشتي  «هزار.  بگذردماهان براي ورود به چاه بايد از هزارپله. حالتي مقدس دارد
توان با دالان بودن چاه را مي هزارپله). ۳۸۴همان، (» معناي سعادت ابدي است دارد و به

کردند تا مانع ورودِ هزارتويي سنجيد که بر گرد قلعه يا هر مکان باارزش ديگري حفر مي
. توانست از اين هزاردالان بگذرد که به نقشة آن آگاه باشدضمناً، کسي مي. باشدنامحرمان 

شيوة مراقبت و سلوک در آن  اساس، کسي توان گذر از هزارپله را خواهد داشت که به براين
، )هزارپله و چاه(ارتباط هزاردالان و غار . آگاه باشد، وگرنه به قعر چاه پرت خواهد شد

سو رسيدن به مرکز است و با نوعي سفر عرفاني  هد که هزاردالان ازيکدخوبي نشان مي به«
هاي خاص مراسم  ترتيب هزاردالان يا هزارتو تصوير يا تجسم آزمون ، بدين...شودسان مي هم

همان، (» گيردسوي مرکز پنهان انجام مي سرسپاري است که قبل از آغاز راه و حرکت به
شود، به حرم ترين بخش خويشتن منتهي ميونيدر«هزارپله به ). ۵۳۸-۵۴۰: ۱۳۸۷/۵

هاي  و بدون چرخش)۵۴۴ همان،(» ل داردترين ذاتية انساني منزدرون که در آن باطني
ماهان، پس از بيداري، در ظلمتِ چاه، نورِ . توان به عمق آن رسيدطولاني و مراقبت دائم نمي

 او، گويي نوري از خودآگاهي خودِ. است  که از روزني به درون چاه تابيدهبيندسپيدِ ماه را مي
 رمزي از ارتباط خودآگاه با ناخودآگاه را درواقع، داستان. است تابيدهکه ماهان است، بر او 

. است  چاه، به زبان تمثيل، نمودار شدهنماياند که درقالب تابيدن نور از فراز چاه به درونبازمي
در سنت اسلامي ). ۴۵۹همان، (» ق نور استترين حالت ظهور الوهيت از طريدر دنيا مناسب«
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ماهان ). ۲۴/۳۵: کريم قرآن(»  و الارضِ االلهُ نور السماواتِ«: نيز نور قبل از هر چيز نماد خداست
نهد، باغي پرميوه  تا سر از روزن بيرون مي وکند سوي نور بازمي به چنگ و دندان راهي به

  :نياز کند را بيتواند شهريبيند که دخل آن ميهمچون بهشت مي
  دخل او آنگهي که کم باشد،

  
  زو يکي شهر، محتشم باشد  

  )۵، بيت ۲۵۳: ۱۳۸۹نظامي، (   
يک و بد  با ن، داردي ناخودآگاه او، جايعنين، ين زمينک در بخش فرودي که ايماهان در باغ

، ک و بد درونيشود و نيرو م ه روبيموس او هستندما و آني از آنييها وجودش که جلوه
ر و شر در خودآگاه او ي خي که منبع رخدادها، ماهانيهاي از پنهاني او را به صفت،کيهر

ر ي جنبة خشتابندي او مياريان به يباغبان و خضر که در پا. خواننديمشوند، فرايمحسوب م
ر کمال دور کنند، جنبة ي و مسيواقع" خود"بند تا او را از يفري که او را ميانيبارويوجود، و ز

  . شر وجود او هستند
ازطريق دو اژدها، دو ناگا ) معادل مرواريد(هاي مقدس جهان، بسياري از مکاندر سراسر «

 که ماهان باغي). ۸۵: ۱۳۸۵، بري(» شونديا دو مار، از خطر درازدستي نامؤمنان حراست مي
-، فرياد برميدزدي قدم به باغ نهادهگمان آنکه ميوه است، نگهباني دارد که به بدان وارد شده

اين باغ همان حريم ناخودآگاه ماهان است . است آورد که تاکنون کسي به باغش شبيخون نزده
تواند که تنها خودآگاه او به شناختش خواهد رسيد، ناخودآگاهي پربار که نياز جمعي ما را مي

بان، که مرد نگه. گويدماهان داستان سفر غريبانة خويش را براي باغبان بازمي. جبران کند
ست، به نام شود باغي را که همة دارايي اوسپرد و حاضر ميفرزندي ندارد، به ماهان دل مي

هايي است که بارها بر سر راه ماهان قرار گرفت، ولي او اي ديگر از غاراين باغ جلوه. ماهان کند
راحل معنويِ اي از ممرحله«باغ، پر از درختان سرو و شمشاد و بيد، و نشانة . بدان وارد نشد

  ).۴۱: ۱۳۸۸/۲شواليه و گربران، (» مرتبط با طبقات بهشت است
 زمانی او.  است پير فرزانه يابي به فرديت،دستر يالگوها در مس ين کهنتر از برجستهيکي

. ستاده باشدير اي و تدبقهرمان در دوراهي تصميماند که ينمايش را به قهرمان ميچهرة خو
ونگ، ي (ي استاوريل به يرت، ذکاوت، الهام و مير، معرفت، بص از تفکير فرزانه نماديپ

  : يد کمپبل از د.)۱۱۸و ۱۱۲-۱۱۳: ۱۳۶۸
هاي عاميانة پريان، ممکن است در قصه. شود غيبي در هيئتي مردانه ظاهر ميِ مددرسان

ها و ابزار شکل کوتولة جنگلي، جادوگر، راهب، چوپان يا آهنگر ظاهر شود که طلسم به
تر، اين نقش برعهدة شخصيتِ بزرگِ هاي عميقدر اسطوره. کندز قهرمان را تهيه ميموردنيا
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گري است که او وسوسه... ران و راهنماي ارواح درجهان ديگر استراهنما، معلم، قايق
  ). ۸۲-۸۱: ۱۳۹۲کمپبل، (کشد ها ميگناه را به قلمرو آزمونهاي بي جان

شود، طلسمی به ر اولين مرحلة سفر فعال ميالگوي حامي يا مددرسان غيبي كه د كهن
تنها ابزار مادی  گو نهال اين كهن. کند راه محافظت میطرهایدهد که از او دربرابر خرهرو می

گاهی قهرمان . کندنظر روانی نيز قهرمان را ياری میدهد، بلکه ازرار میرا در اختيار او ق
در . اندازد را به تعويق میبرای تدارک مقدمات سفر به منطقة ناشناخته، سفر

کمک شخصيتی خردمند و حامی  هنگ عاميانه، اين تهية مقدمات بهشناسی و فر اسطوره
شماري همچون حمايت، راهنمايی، تعليم، رسد که خدمات بیموسوم به مرشد به انجام می

  .آموزش، تربيت و عرضة هدايايی جادويی براي قهرمان دارد
برد تا بر نشستنگاهي که بر راست باغ ميسوي  اي بهندک آذوقهنگهبان باغ ماهان را با ا

. است مدتي بماند تا جايگاه بهتري برايش فراهم سازد شاخة درخت صندل تعبيه شده
نخست، صبوري دربرابر همة : نگاهبان آستانه براي عبور از اين مرحله دو سفارش دارد

. نيافتن ديگران به بالاي درخت اههاي نفساني و ديگر بالاکشيدن نردبان براي روسوسه
تواند همان است، مي شه دارد و سر بر آسمان برافراشتهازآنجاکه اين درخت در زمين ري
   .نقطة تلاقي آسمان و زمين باشد

شير (اي درخت زندگي که در تصاوير و نقوش، ميان دو راهب و کاهن يا دو جانور افسانه
روند، رمز نيروي مقدس و شمار مي ه نگهبانش بهقرار دارد ک...)  شير ودال، بز وحشي،

هايش که از آن اکسير ملکوتي موروث طول  براي چيدن ميوه. شودناک محسوب مي بيم
هرکه در اين نبرد پيروز شود به . آيد، بايد با هيولاهاي نگهبانش درآويختدست مي عمر به
شود مرگ ميماند و ناميرا و بييابد؛ يعني جاودانه جوان مياي فوق انساني ارتقا ميمرتبه

  ). ۱۳: ۱۳۷۶دوبوکور، (
  :شماردي ماهان م ان را تولد دوبارةبايوان و غولان بي از ديي رهاِ باغ نگهبان

  خانه جان بردي،چون از آن غول
  مادر انگار امشبت زاده است

  

   تا کي از دردي؟صافي آشام  
  جهان به ما داده است و ايزدت زان

  )۱۱-۱، بيت ۲۵۳-۲۵۲: ۱۳۸۹نظامي،  (
  . دردست در زير درخت است گري هفده بت زيباروي شمعدهد و آن جلوهاي ديگر رخ ميباز فتنه

رسيم که معمولاً ازدواج جادويي روح ها به خوان آخر ميسرگذاشتن تمام موانع و غول با پشتِ
اليه  يض يا در منتهيقهرمان با خدابانو، ملکة جهان، است و اين بحراني است که در اوج حض

ترين جايگاه قلب رخ  عميقترين وزمين، در نقطة مرکزي جهان در محرابِ معبد و در تاريک
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آور براي  ها و هدفي موهبتها، پاسخي به تمام خواستهخدابانو، معيار تمامي زيبايي... . دهدمي

او مادر، خواهر، . انددههاي زميني و يا ماورايي برآمتمامي قهرماناني است که به طلب خواسته
آنچه در جهان فريبنده است و هرچند ممکن است نتوان او را در . معشوقه و عروس است

آرامش و اطمينان . هاي اين دنيا يافت، ولي او تجلي نويدبخش کمال استشهرها و جنگل
بار  يکها، موهبتي را که کفايتي روح است از اينکه در انتهاي تبعيد به جهاني متشکل از بي

  ). ۱۱۷-۱۱۶: ۱۳۹۲کمپبل، (شناخته بود، دوباره خواهد شناخت 
اي از کمال دست يافت که چشم درون نيز مانند چشم سر براي اين شناخت بايد به مرحله
بيند  صورت ديو مي قادر به درک يک خداي نباشد، آن را به«گشوده شود؛ زيرا، وقتي فردي 

  ).۹۸همان، (» شودميشدن به آن نهي  و بنابراين از نزديک
کند، اين   با مادينة روان خويش ديدار مي ماهان پس از رويارويي با سايه، در اين مرحله،

شود و دو غالباً به زمين يا آب مرتبط مي«آيد و نظر مي صورت زن جواني به بخش، اغلب به
 .شود وط ميهاي مختلف زنان مربنور و ظلمت؛ که اين هردو به خصوصيات و سنخ: جنبه دارد

شود و ازسويي ديگر، به چهرة  ظاهر ميگون، نجيب و پاک و خوبسو، به چهرة الهه ازيک
نويد «وزش باد در رؤيا، ). ۵۸-۵۷: ۱۳۷۴فوردهام، (» شودگر و هرزه نمايان ميساحره، افسون

نيروهاي معنوي . اي مهم در شرف وقوع و تغييري در حال ظهور استدهد که پديدهمي
شواليه (» کنيم اند و ما از طريق باد، چيزي از آن را درک مييلة نوري عظيم نمادين شدهوس به

دهد و های بتان، ماهان قرار از کف مي رفتن جامهبا وزش باد و کنار). ۱۰: ۱۳۸۸/۲و گربران، 
ه نة زنانه، نمادي از تولد دوباراندام نارگو. وقوعِ قيامت به بهشت افتاده استبرد بيگمان مي

کند؛ زيرا شناخت دقيقي از او دارد و از هوسي که زيبارو ماهان را آشنانفس خطاب می. است
خواهد تا ماهان را به زير درخت بخواند تا با خيال وي  از نديمي مي.پزد آگاه است در دل مي

از سپرد و  را به فراموشي می) پير فرزانه(ماهان نصيحت نگاهبان باغ . بازي کند) و نه خود وي(
مشروب زندگي و «شراب . شودبا نوشيدن شراب، پردة شرم دريده مي. آيددرخت فرود مي

کند، نماد اي که ايجاد ميخاطر مستي درضمن، شراب به. آمده استشمار مي جاودانگي به
  ).۴۷: ۱۳۸۵/۴همان، (» يافتن به رمز و راز الهي است معرفت و دست

اگر با چشماني ناقص بدو . ات جسماني استسوي اوج متعالي لذ  راهنماي بشر بهزن
کند و اگر با چشمان شرور جهل به او نگاه کنند، تر هبوط مياي پستمرحله بنگرند، به

. شودکند، آزاد ميمحکوم به ابتذال و زشتي است، ولي با نگاه کسي که او را درک مي
ا مهرباني و اطميناني قهرماني که بتواند او را همچنان که هست، بدون هياهوي بسيار و ب
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دست آن زن  که محتاج آن است بپذيرد، بالقوه پادشاه و تجلي خداي جهاني است که به
  ). ۱۲۴-۱۲۳: ۱۳۹۲کمپبل، (خلق شده است 

هنگام ربودن بوسه، چهرة  است، به  زيبا در ذهن ماهان ظاهر شده زنيدر هيئت که ،آنيما
کند، خود را درون ، وقتي ماهان چشم باز ميدهد؛ پس از اين ماجراواقعي خويش را نشان مي

كردن چاكراهاي  وظيفة او لمس«زن يك كاهنة عشق جادويي است كه . بينددوزخي تافته مي
شدن چشم  قهرمان مناسك است تا او را به سطوح جديدي از آگاهي برساند يا سبب گشوده

گيرد، او در صورت نميگرچه در داستان ماهان ازدواجي ). ۳۴: ۱۳۷۴شميسا، (سوم او شود 
  . رسدخويش، با آنيما، به يگانگي و کمال ميتلاش براي ازدواج جادويي با تصوير روح 

توان شناخت و زن، در زبان تصويري اسطوره، نمايانگر تماميت آن چيزي است که مي
گام با حرکت کُندِ او در  هم. قهرمان کسي است که به قصد شناخت، پا پيش بگذارد

تنها نوابغي . شودانو هم برايش دچار تحول ميکه همان زندگي است، هيئت خدابمعرفتي، 
توانند اين مکاشفه را کاملاً درک کنند و علو مقام اين که قدرت درک بسيار بالايي دارند مي

اين خدابانو تنها براي تعداد بسيار اندکي از خواص، چنين از شکوه و . خدابانو را دريابند
دهد با هيئت و صورتي هماهنگ با کاهد و به خودش اجازه ميد ميدرخشندگي خاص خو

 که از لحاظ روحي درک کامل او براي کسي. نيافتة بشر بر او ظاهر شود هاي تکاملقدرت
  ).۱۲۳: ۱۳۹۲کمپبل، (اي بس خوفناک خواهد بود آمادگي ندارد، حادثه

وشو در آبي  ستبرد و پس از ش پناه مي از اين مرحله، با دل پاک به خداماهان، پس از گذر
يافتن نيايش،  محض پايان به. کندسجده از خداوند گشايش طلب مي هنگامِ پاک، به

نگاه ناقص و شرورانه، باعث . رسدروي براي دستگيري از ماهان از راه ميسبزپوشي سرخ
ا در  قهرمان، پيش از اين او رکه شود؛ چنانگرفتاري زن در بندهاي مادي يا جادويي مي

گردد و پشيماني ماهان سبب بازشدن چشم درون او و ديدار خضر مي. ديدت ديوي ميهيئ
که   همينبودن، در ظلمات . شودت رهنمون ميسوي آب حياتِ پنهان در ظلما سالک را به

يابد که گاه نخستيني ميدرنگ خود را در سلامتنهد، بيماهان دست در دست خضر مي
وقتي . رسدمرحله، قهرمان به منتهاي راه خود مي در اين.  کرده بودسفرش را از آنجا آغاز

- رهد و خودآگاه او با ناخودآگاهش به وحدت ميروح ماهان از قيد شرارت و شهوت مي

ين ماهان در ساية ا. شودرسند، چشم باطن ماهان به ديدار چهرة واقعي خضر گشوده مي
  .ين بازگردد به بهشت آغازوحدت روح، قادر است همچون باد
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  برکت نهايي و بازگشت. ۳
ان و يق ارتباط با خدايطر از است که قهرماني به جاودانگيابي، دستييمنظور از برکت نها

ر ياکس «م و نگهبانعنوان تجس يان و خدابانوان، بهخدا «.کنديجو مو خدابانوان جست
کند، يجو مو اط با آنها جستق ارتبيطرين، آنچه را که قهرمان ازبنابرا... رند؛ي فناناپذ»يهست

 يقهرمان برا .)۲۲۸ :۱۳۷۹ واحددوست،(» ست، بلک مرحمت آنهاستيخود آنها ن
 عبور کند و به رشد ي جهان ماديهاتيد از حجاب محدودي با»اتيح رياکس « بهيابي دست
وجويش   چه در جستبه آن، ن است که قهرماني امرحله اين ياز وجوه ضرور.  برسديمعنو

 و حالا در مقابل، گذرد مید خرد و از خو قهرمان خطر مرگ را به جان می. ... رسد ميبوده، 
 قدرت غلبه بر مرگ است که اکثر قهرمانان در ير واقعياکس. آورديدست م ي بهزيچ

.  از راز تشرف استين داستان نمونة کامليا .)۲۴۲: ۱۳۹۰ وگلر،( آن هستند يجوو جست
 شود و به جسمِ غول نابودگر جهان سپردهين جدا ميخستا خاستگاه نيقهرمان از بهشت 

ر خود ي جسم فناناپذي که انسان برايبرکت. شوديشود و سپس دوباره متولد ميم
ان داستان دوباره به يو ماهان در پااست وقفه در بهشت ي و بيخواهد، سکونت دائم يم

  .گردديمي بازدارين و بيبهشت آغاز
پوشي با بيند و خود نيز در ازرقپوش مي ياران خود را ازرقهنگام بازگشت، ماهان به

داند، وقتي ِ ماهان را نشانة سوگواري مي پوشي يارانگرچه نظامي ازرق. شودآنان همراه مي
گردد، سوگواري ديگر معنايي نخواهد داشت؛ مگر آنکه در ماهان به جمع ايشان بازمي

ر اين داستان به دست مرگ سپرده شده است، آنچه د. ميان چيزي از دست رفته باشد اين
 او. زدن و تولد دوباره است کاوي يونگ، محل جوانهتيرگي، ازمنظر روان. ماهان است» منِ«

»  تولديزدن قبل از انفجار نوران يبت، محل جوانهرنگ اختفا و غ... رنگ شروع،«ياه را رنگ س
 او ي و همراهيلين سفر تمثين در اسلوک ماها. دانديم) ۳۴۵ :۱۳۸۸/۳يه و گربران، شوال(

  .گر از تولد دوبارة اوستي دي و نشانپوشي، گواهياران در ازرقبا 

  گيرينتيجه
او، . است" منِ خودآگاه"نهد که نمادي از ميقدم ماهان مصري در اوج شهرت به باغي 

فري يابي به گنج و سهمي که از شراکت با يار همراهش خواهد برد، پا به سطمع دست به
نگرد، ماهان که در آغاز راه هنوز خام است و با نگاهي ناپاک به اطراف مي. گذارددروني مي

بيند كه گرچه براي راهنمايان اين سفر را، كه درواقع ساية او هستند، در هيئت ديوهايي مي
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همراه دارند، هريک مسئول گذراندن ماهان از يکي از مراحل سفر هستند تا آنکه  او رنج به
. شود بردن ماهان به خدا، دليلِ راه در هيئتِ سبز خضر بر او ظاهر مي  پس از پناه،رانجامس

اينکه ماهان دوباره خود را در ميان . گشايدپاکي نگاه درون، چشم او را به ديدار خضر مي
. داردحکايت  بازگشت قهرمان پس از گذراندن تشرف از، بيند باغ نخستين داستان مي

   .دهندة تولد دوبارة او باشد تواند نشانپوشي ميبا ياران در ازرقهمراهي ماهان 

  نوشت يپ
درونـي، کـه پرورنـده، پيـر و         » منِ«کاوانه و سوررئاليستي از ديدار خود با        نظامي در گزارشي شاعرانه، روان    . ۱

ايـن  . دافت ـگويد، سلوکي که در دنياي درون و بيـرون اتفـاق مـي            پيشوايش در سلوک زندگي است، سخن مي      
درونـي يـا همـان پيـر،        » مـنِ «. است  ، يوسفِ گرفتارآمده در چاهِ دلي است که در مصرِ وجود واقع شده            »من«

ها، که هريک رمزي از صفات عالم وجـود هـستند، هنرمندانـه بيـان                 وگو و ديدار اسرارآميز خود را با گل         گفت
  ).۷۹: ۱۳۸۷نظامي، (کند  مي

  ).۱۴۳۴: ۱۳۸۲سجادي، (بهره برده است » مصرِ مملکت«و » مصرِ بقا«خاقاني، در ديوان اشعارش از ترکيب 
  :کار گرفته است را به» مصرِ دل«حاج ملا هادي سبزواري هم ترکيب 

  مصرِ دل بايدت از بهر عزيـزی آراسـت        
  

  يوسف جان به در از قعر چهي بايد کرد          
  )۵۴۵: ۱۳۷۸شميسا،                    (

فروش در گنبـد دوم، بـشر و مليخـا در گنبـد               پوش در گنبد نخست، پادشاه کنيزک     ماهان، مانند شاه سياه   . ۲
شـد، در گنبـد هفـتم،       رو مـي    سوم، خير و شر در گنبد ششم، و عاشقي که در راه وصال هربار با موانعي روبـه                 

 ناخودآگاه عالم وجود هستند که نظامي درقالب سفري تمثيلي حضور آنـان را گـزارش  » منِ«همگي نمادي از   
شود، کـسي کـه حکـم پيـر، راهنمـا و            هايي که درقالب چنين ساختاري روايت مي      در همة داستان  . است  کرده

رود و او را با خود به کُنه خودآگاه باشد، مي» منِ«تواند نمادي از مرشد را دارد، به سراغ قهرمان وجود، که مي    
گردد و با آگـاهي از خـودِ ديگـرِ خـود،             بازمي شود و قهرمان در اين سفر با دنياي درون آشنا مي        . بردوجود مي 

پوشـي، کـه      گرچه اين خرسندي گاه بـا سـکوت و سـياه          . دهدزندگي را همراه با خرسندي پرمعنايي ادامه مي       
  . شودرمزي از زندگي اسرارآميز است، همراه مي

 و ناخودآگـاه و دنيـاي       وگوي عقل و نفـس، مـنِ خودآگـاه          کاوان، عارفان و شاعران از گفت     در گزارشي که روان   . ۳
در بياني تمثيلـي، وجـود آدمـي را         . انداند، پيوسته از يک حائل، ديوار يا مانع سخن گفته         درون و بيرون ارائه کرده    

عقل در ايـن مقـام، در تـلاش اسـت تـا راه را بـر نفـس و                    . شوداند که به نيروي عقل محافظت مي      اي دانسته قلعه
اين سه گروه بر اين باورند که نيروي ديگري در          .  از فروريختن بنيان اين دژ شود      هاي آن ببندد و مانع    خواهي زياده

بـين عـالم    . يونگ، آن قدرت و منبـع را ناخودآگـاه ناميـده اسـت            . نظيري است درون ما هست که منبع قدرت بي      
 از الطيـر  منطـق يـان  عطار در پا. شودياد مي... خودآگاه و ناخودآگاه، مرزي است که از آن به ديوار، حائل، حجاب و       

  ).۴۲۷: ۱۳۸۳عطار، (» سايه در خورشيد گم شد؛ والسلام«: سخن گفته است» من«شدن اين دو  يکي
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نه وصل ممکن «: گويدداند و در منظومة مسافر ميرا ناممکن مي» من«شدن اين دو  سهراب سپهري يکي 

  ).۳۱۴: ۱۳۸۹سپهري، (» اي هست هميشه فاصله/ نيست؛
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